
  خداي مسيحيان
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 مقدمه

ها  و اين براستي حقيقت دارد كه انسان. گويد كه خدا انسان را شبيه خود آفريد مقدس مي كتاب
شوند كه واقعاً به آن اعتقاد دارند؛ زيرا خدا در واقع پاسدار و تبلور  معمولاً شبيه خدايي مي

كنندة شيوة  هاست كه تعيين ست و همين ارزشهايي است كه شخص بدان پايبند ا ترين ارزش عالي
چه بسا كه خدايي . زندگي و رفتار آدمي در ابعاد مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي است

آميز از سوي  بخشد و خدايي خشن، رفتار خشونت خودكامه به حكومتي خودكامه مشروعيت مي
  .ن سرمشق او استتري شك خداي هر كس عالي بي. سازد مؤمنانِ به خود را موجه مي

چه بسا . آيد كم به ظاهر، هميشه درست از كار در نمي البته بايد اذعان داشت كه اين معادله، دست
. خدايان خشن كه مؤمنان مهربان هم دارند و خدايان مهربان كه از مؤمناني خشن نيز برخوردارند

گيرند و يا    سرمشق نميدرستي از خداي خود اما اين بيشتر از آن سبب است كه برخي مؤمنان به
به هر صورت جاي ترديد نيست كه خدا و نظام . نامندش اعتقاد ندارند  كه خدا مي براستي به آن

  .ترين عوامل تأثيرگذار بر رفتار و شيوة زندگي او در همة ابعاد است ارزشي هر شخص از قوي

.  ايرانيان وجود داردهاي بسيار در ميان فهمي دربارة خداي مسيحيان، يعني تثليث اقدس، كج
تر رفته  برخي از اين هم پيش. برخي بر اين گمانند كه مسيحيان به سه خدا اعتقاد دارند

به گمان اينان، مسيحيان بر اين ! پندارند كه اين سه خدا عبارتند از پدر، پسر و حضرت مريم مي
بوده است كه او را به اعتقادند كه خدا با حضرت مريم وصلت كرده و نتيجة اين وصلت تولد عيسي 

حتي درك بسياري از مسيحيان ايراني از خداشناسي مسيحي . اند همين دليل پسر خدا دانسته
  .نادرست و يا ناقص است

خوانيد، بررسي مختصري است  هدف ما در اين نوشتار، كه بخش نخست آن را در اين شماره مي
يافتن به شناختي  تفاهمات و دست پيرامون موضوع تثليث كه اميدواريم موجب رفع برخي سوء 

  .تر از خداي مسيحيان گردد دقيق



هاي آن يافت  مقدس نيامده، ولي مفهوم تثليث در بسياري از قسمت هر چند واژة تثليث در كتاب
تواند مبناي بررسي ما  كند و مي ها كه به اختصار اين مفهوم را بيان مي يكي از اين قسمت. شود مي

فيض خداوند عيسي «: ت پولس در آخرين آية نامة دوم او به قرنتيان استقرار گيرد، دعاي برك
  ).14 :13دوم قرنتيان (» القدس با همة شما باد مسيح، محبت خدا و رفاقت روح

  خداي مكاشفه
برخي بدين منظور طريق عقل . اند هاي مختلف خدا را جستجو كرده ها در طول تاريخ از راه انسان

اند با براهين فلسفي خدايي را براي خود تعريف و تصور  اند و كوشيده رفتهو استدلال را در پيش گ
اما برخي ديگر پاي استدلاليون را چوبين دانسته، به احساس ديني و تجارب عرفاني براي . كنند

  .اند رسيدن به خدا روي آورده

 جستجو هاي ذهني يا احساسي خود خدا را كوشد با تلاش مشكل اينجاست كه هرگاه انسان مي
واقع انسان  به. رسد بيشتر مخلوق ذهن و احساس خود او است كند، خدايي كه سرانجام بدان مي

پسندد يا آرزوي  انسان آنچه را كه در خود مي. كند صورت و شباهت خود خلق مي خدا را به
. هدد كند و همان را به خدا نسبت مي  برابر مي- بلكه بينهايت-برخورداري از آن را دارد چندين

اي بسيار بزرگ  داشت؟ احتمالاً خدا را مورچه اگر مورچه خداشناس بود، چه تصوري از خدا مي
ها و  اي با شاخك مورچه. توانست براي مورچه تصور كند پنداشت، با همة كمالاتي كه او مي مي

 به جاي خداپرستي رسند، به هايي كه از انسان به خدا مي گونه همة راه اين! پاهاي بسيار بزرگ
  .پرستي نيست انجامند كه چيزي جز بت خودپرستي مي

او خدايي است كه تا خود خويشتن را . مقدس خداي مكاشفه است در نقطة مقابل، خداي كتاب
تواند با جستجوي فلسفي يا  انسان نمي. منكشف و آشكار نكند هيچ انساني قادر به شناخت او نيست

علاوه او خدايي  به. يابد كند و مي نسان را جستجو ميبلكه اوست كه ا. عرفاني خود او را بيابد
شود تمام تصورات و انتظاراتي كه انسان از او دارد  وقتي بر انسان آشكار مي. خلاف انتظار است

شكند و ماهيت دروغين  هاي ذهني ما را در هم مي او خدايي است كه بت. رود زير سؤال مي
  .كند يم آشكار ميا صورت خود تراشيده خداياني را كه ما به



حال اعتقاد به تثليث نزد مسيحيان محصول استدلالات فلسفي يا الهياتي شماري اندك از 
بخش او در طول  انديشمندان مسيحي نيست، بلكه نتيجة تعمق در مكاشفه خود خدا طي عمل نجات

  . مسيح به اوج خود رسيد تاريخ است كه در زندگي، مرگ و رستاخيز عيسي

  درپ: تعالي خدا
مقدس در دسترس آدميان قرار گرفته  كه نهايتاً در كتاب تأمل در مكاشفة خدا از خودش، چنان

خدايي . شود  خوانده مي"پدر"دهد كه در خدا بعدي متعال يا فراباشنده وجود دارد كه  نشان مي
 نهايت برتر و بالاتر از همة مقدس خود را بر انسان آشكار كرده خدايي است بي كه در كتاب

هيچ چيز را . او با هيچ يك از مخلوقات خود يكي نيست، و نه با همة آنها بر روي هم. مخلوقات
صفات تعالي خدا . او خدايي است كاملاً متفاوت با همه چيز ديگر. توان و نبايد با او قياس كرد نمي

يز قرار نهايت فراتر از همه چ همچون نامحدود بودن، قدرت مطلق، علم مطلق و غيره، او را بي
  .دهد مي

در اين اعتقاد به تعالي و فراباشندگي خدا، مسيحيت با برخي اديان و مكاتب خداباور ديگر 
فرد خود را  اما حتي در همين نقطة اشتراك نيز خداي مسيحيان ويژگي منحصر به. مشترك است

.  است"پدر"اين خداي متعال كه مطلقاً برتر و بالاتر از همه چيز است، در عين حال . داراست
نخست اينكه او شخص . اعتقاد به پدري خدا به دو خصوصيت بسيار مهم خداي مسيحيان اشاره دارد

او نيرويي كور كه در طبيعت به نوعي در طبيعت حضور . شخصيت او خدايي است داراي . است
 شخص بودن خدا بيش از هر چيز بدين معناست كه. داشته و طبيعت حتي با آن يكي باشد، نيست

اي كه بر آن مفاهيمي چون  توان با او رابطة شخصي برقرار كرد، رابطه او خدايي است كه مي
شناخت متقابل، تفاهم، اعتماد، توكل، مصاحبت، اطاعت، همكاري، دوستي، تسليم، فداكاري و 

  .احترام قابل اطلاق است

، احساس و اراده شك مستلزم برخورداري از قوايي چون عقل اي بي امكان برقراري چنين رابطه
ها  ترين شباهت گويد كه خدا انسان را شبيه خود آفريد، يكي از مهم مقدس مي و وقتي كتاب. است

خصوصيت ديگري كه پدر . شود همين امكان برقراري ارتباط شخصي است كه در انسان يافت مي
اول (» خدا محبت است«بودن خدا بدان اشاره دارد اين است كه بنا به گفتة صريح انجيل، 

خاطر محبت آفريده  او پدري است پرمحبت كه جهان و انسان را از محبت و به). 16 و 8 :4 يوحنا
آفرينش جهان نتيجة فوران محبت الهي است كه در خلق موجودي كه قادر به دريافت اين . است



ت، يا ذات خداي مسيحيان نه بنا بر قدر. رسد گويي آزادانه به آن باشد به اوج مي محبت و پاسخ
اعتقاد به اينكه ذات خدا محبت است مسيحيت را . شود علم، يا جلال، بلكه بنا بر محبت تعريف مي
  .سازد فرد مي در قياس با ديگر اديان خداباور منحصر به

  پسر: حلول خدا در تاريخ
 شود كه در او علاوه بر تعالي بعد دومي نيز وجود داشته باشد اينكه ذات خدا محبت است سبب مي

توان بعد حلولي يا  اين بعد دوم را مي. كه نزد هيچ يك از ديگر اديان خداباور شناخته شده نيست
خداي مسيحيان در عين حال . باشندة خدا نام گذاشت، و اين حلول، حلولي است در تاريخ درون
بلكه . نيستنهايت از همة مخلوقات خود برتر و با همة آنها متفاوت است، ولي با آنها بيگانه  كه بي

انجيل . چون ذات او محبت است، عار ندارد به مخلوق خود نزديك شود وحتي با او يگانه گردد
دارد كه خدا در يك شخصيت تاريخي يعني عيساي  پروا و كاملاً بر خلاف انتظار انسان اعلام مي بي

ن ما قدم خدا بشريت را به خود گرفته و در سيماي يك انسان به جها! ناصري حلول كرده است
مسيحيان به پيروي از انجيل، اين بعد دوم از وجود خدا را كه در تاريخ حلول . گذاشته است

  .خوانند  مي"پسر"كند،  مي

از همين روست . گيرد بخش است كه از محبت او سرچشمه مي حلول خدا در تاريخ، حلولي نجات
خدا در عيسي . گويد سخن مي عيسي مسيح "فيض"اي كه پيشتر نقل كرديم، از  كه پولس در آيه

كند كه  مقدس اعلام مي كتاب. شود تا دوري و بيگانگي انسان را با خدا از ميان بردارد انسان مي
  .در عيسي خدا به اين جهان آمده تا انسان گمشده را بجويد و نجات بخشد

آيا !  استكرديم؟ براي من اين واقعاً رخ داده شد چه مي اگر روزي پسر كوچك من يا شما گم مي
خواستيم براي يافتن او شهر را جستجو  رفتيم و از آنها مي تنها نزد همسايگان يا مأموران پليس مي

هاي شهر را شخصاً  كوچه شديم؟ آيا همة كوچه و پس نشستيم و منتظر مي كنند و خود در خانه مي
قط پدران و مادران ف! داديم كه پسر عزيزم كجايي؟ ريزان فرياد سر نمي كرديم و اشك جستجو نمي

و او به اين پرسش ! گويد كه خدا پدر است و انجيل مي. توانند واقعاً پاسخ اين سؤال را بدهند مي
  .دهنده داده است پاسخي تكان

 در تاريخ ظاهر شده تا پسران و دختران گمشدة خود را "پسر"خدا در بعد دوم وجود خود يعني 
  . كشيده و بر روي صليب جان داده استاو براي رستگاري انسان رنج. جستجو كند



تواند و  اعتقاد به وجود اين بعد دوم در خدا بدين معناست كه خداي مسيحيان خدايي است كه مي
او بر . چشد او در مسيح طعم رنج و حتي مرگ را مي. خواهد در تجربيات بشري شريك شود مي

ن وسيله وضعيت بشر را از درون درك كند تا بدي روي صليب حتي دوري انسان از خدا را تجربه مي
اين كاملاً برخلاف تصوراتي است كه در برخي مكاتب . كند و آن را شفا بخشيده، دگرگون سازد

ناپذير و فاقد احساس اعتقاد  بسياري به خدايي رنج. فلسفي و اديان از خدا مطرح بوده و هست
ت، خدايي كه نتواند رنج ببرد از كه يكي از متألهين برجستة مسيحي گفته اس ولي چنان. دارند

  .زيرا انسان قابليت رنج كشيدن را دارد! تر است انسان هم فقيرتر و ضعيف

. آشكار است كه اعتقاد به خدايي رنجبر به معني دركي متفاوت از معناي قدرت و ضعف است
قدرت او قدرت محبت . كند خداي مسيحيان خدايي است كه قدرت خود را در ضعف آشكار مي

چنين . نامد تفاوت بسيار دارد ها و اشكال ظهور و بروز آن با آنچه بشر قدرت مي است كه جلوه
ماند بلكه به  خدايي كه در جايگاه متعال و فراباشندة خويش فارغ از هر درد و رنجي باقي نمي

 براستي سزاور "گيرد صورت غلام به خود مي"كند و به گفتة پولس  درون وضعيت بشري حلول مي
  !داشتن است رستش و دوستپ

  القدس روح: حلول خدا در قلب مؤمن
باشنده  اين بعد سوم نيز بعدي حلولي يا درون. ولي بعد سومي هم در خداي مسيحيان وجود دارد

باشندگي با آنچه در مورد بعد دوم  اما اين حلول و درون. شود القدس ناميده مي است كه روح
خداي مسيحيان نه تنها خدايي متعال است؛ او نه تنها . وت دارد ديديم تفا"پسر"وجود خدا يعني 

كند و در يك شخص خاص يعني عيسي ذات  خاطر محبتش در تاريخ حلول مي خدايي است كه به
القدس،  دهد كه او از طريق بعد سوم خود، روح مقدس نشان مي گيرد، بلكه كتاب بشري به خود مي

اي بسيار نزديك  اين حضور خدا در قلب مؤمن رابطه. شود در قلب همة مؤمنان به مسيح ساكن مي
  !كننده است ها و فوايد آن بسيار ملموس و تعيين كند كه جلوه و واقعي بين او و خدا ايجاد مي

پيش از مسيح، ). 14 :13دوم قرنتيان(نامد  القدس مي  روح"مشاركت" يا "رفاقت"اين را پولس 
چون پادشاهان برگزيده، انبياي راستين و كاهنان وقف شده اين رابطه تنها به رهبران قوم خدا 

القدس در قلب همة  اما پس از مسيح، بنا به وعدة خدا در تورات و ساير كتب انبيا، روح. محدود بود
  !سازد شود و آنان را دوست و رفيق خدا مي مؤمنان ساكن مي



اين سكونت مستقيم .  شده نيستاين بعد سوم از ذات خدا نيز براي ديگر اديان خداباور شناخته
اما اين عرفان، عرفاني است از نوع . بخشد خدا در قلب مؤمن به ايمان مسيحي خصلتي عرفاني مي

در اديان و مكاتب عرفاني ديگر، عارف پس از سير و سلوك بسيار و تزكية نفس و بالا رفتن . متفاوت
اميدوار است كه شايد اگر لطف خاص خدا شامل از نردبان عرفاني و طي مراحل و منازل مختلف 

  .حال او شود بالاخره روزي به فيض ديدار و وصال با خدا نائل گردد

اي كه فردي گنهكار، پس از  گونه اما در ايمان مسيحي اين ديدار و وصال با خدا آغاز راه است، به
كنندة مسيح، بنا به گفتة  رهمحض دريافت آمرزش بر مبناي خون كفا پشيماني و توبه از گناهان و به

عبارت ديگر  القدس و به ها مسيحي واقعي به محل سكونت دائمي روح صريح انجيل و تجربة ميليون 
اي  اين سكونت خدا و رفاقت نزديك او با مؤمن، خاص عده! گردد  مبدل مي"خانة خدا"به 

عنوان   عيسي را بهبرگزيده يا مقدس نيست، بلكه شامل حال و در دسترس همة كساني است كه
  .پذيرند دهندة خود از گناه مي نجات

  گيري نتيجه
ديديم كه خداي مسيحيان، تثليث اقدس، خداي محبت است كه در او در عين وحدت، سه بعد 

 به "القدس روح" به حلول او در تاريخ، و "پسر" به تعالي خدا، "پدر". متمايز از هم وجود دارد
نيز ديديم كه خداي مسيحيان از خصوصيات شخص . ره داردحلول خدا در قلب مؤمنان اشا

  .كند برخوردار است و رابطة شخصي برقرار مي

بخش او در تاريخ و گزارش آن اعمال  حال تأمل در اين سه بعد وجود خدا چنانكه در اعمال نجات
بعد، مقدس مكشوف گرديده، مسيحيان را به اين اعتقاد رسانده كه هر يك از اين سه  در كتاب

. برد اي شخصي بسر برده و مي شخصي است متمايز از دو شخص ديگر كه از ازل با آن دو در رابطه
  .گانگي وجود دارد به ديگر سخن، در خداي مسيحيان، در عين وحدت و يگانگي، نوعي كثرت و سه

 القدس در عين حال كه سه خدا نيستند، سه كانون شخصي در ذات خداي واحد پدر، پسر و روح
اساساً سرّ محبت بودن . برند سر مي باشند كه با يكديگر در رابطه و مشاركتي ازلي و ابدي به مي

  .اين موضوع را در شمارة بعدي به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد. خدا نيز در همين است

 اما خوريم كه اگر چه چند خط كوتاه بيشتر راجع به او نوشته نشده، در كلام خدا به زني برمي
 .همين چند خط حكايت از شخصيت والاي او دارد



در لوقا فصل دوم . اي شده، انجيل لوقا است مقدس به اين زن خدا اشاره تنها جايي كه در كتاب
زيست حنا نام، دختر فتوئيل از قبيله اشير، كه  اي مي در آنجا نبيه«: خوانيم  مي39  الي36 آيات

  ». سال زناشويي، شوهرش را از دست داده بودحنا پس از هفت. بسيار سالخورده بود

پردازد، اما قبل از توضيح بيشتر درباره حنا  دنبال اين آيات، كمي بيشتر به توصيف حنا مي لوقا به
با همين توصيف مختصري كه راجع به حنا خوانديم، چه : خواهم از شما سؤالي بپرسم مي
توجه به فرهنگ آن زمان، اگر ما بوديم در بندد؟ با  فرضي نسبت به او در ذهن ما نقش مي پيش

  كرديم؟ زني مثل حنا چگونه فكر مي مورد بيوه

از نظر جامعه، شوهر بود . در فرهنگ آن زمان، زن به خودي خود داراي هيچ ارزش و هويتي نبود
شد، مردم تصور خوبي در  بخشيد و اگر زني تنها يا بيوه در جامعه ظاهر مي كه به زن هويت مي

اي كه شوهر خود را از دست داده بود،  انتظار جامعه از يك زنِ تنها يا زن بيوه. او نداشتندمورد 
  .اين بود كه هويت از دست رفتة خود را با ازدواج مجدد و در كنار شوهر دوم دوباره بدست آورد

 تحرير در رشتة گونه به توان انتظار داشت كه مابقي دفتر زندگي او اين با توجه با اين توضيحات، مي
يابد و  حنا در پي غم از دادن همسر خويش، با يافتن شوهري دوم تسلي و آرامش مي: آمده باشد

چنين احتمالي با توجه به شرايط . پرورانند آن دو در كنار هم فرزنداني شايسته و خداپرست مي
  .رسد ر مينظ آل و منصفانه به آن زمان نه تنها بعيد و دور از ذهن نيست، بلكه كاملاً ايده

دهد، روي ديگر سكه را   از اين زن بدست مي39  الي36 اما در توضيحي كه انجيل لوقا در آيات
شد مطابقت  آل تصور مي شويم كه اصلاً با آنچه در آن زمان ايده بينيم و با وضعيتي مواجه مي مي

زناشويي، شوهرش را او پس از هفت سال «: كند  لوقا در ادامه حنا را چنين به ما معرفي مي. ندارد
كرد، بلكه  او هيچ گاه معبد را ترك نمي. از دست داده و تا هشتاد و چهار سالگي بيوه مانده بود

  ».روز، با روزه و دعا به عبادت مشغول بود شبانه

اگر بخواهيم با عينك فرهنگ يهود آن زمان به موضوع نگاه كنيم، كاري كه حنا بعد از فوت 
او از تمام امتيازات و عزت و احترامي كه . چ وجه قابل درك نيستهمسرش انجام داد به هي

جاي آن كه هويت خود را  توانست با ازدواج مجدد در آن جامعه بدست آورد چشم پوشيد و به مي
دست آورد، ترجيح داد بيوه بماند و چنين هويتي را در كنار معشوق واقعي  در كنار يك مرد به

كار معمول يك زن در آن زمان، رسيدگي به امور خانه و . ويد بج"يهوه"خود، يعني در حضور 
اما حنا برخلاف عرف آن روزگار عمل كرد و راهي را در . نگهداري از شوهر و فرزندان خود بود



او با . كرد تر مي پيش گرفت كه او را هر روز به عشق واقعي خود، يعني به خداوندش نزديك
دهندة  ب خويش كرده بود و مشتاقانه براي ظهور نجاتعبادت و دعا و روزه خود را وقف محبو

  .كشيد موعود انتظار مي

توانست خدا را به اين خاطر  حنا مي. انگيز است، شخصيت حنا است در اين ميان آنچه واقعاً شگفت
كه شوهرش را از او گرفت محكوم كند و به شخصيتي تلخ تبديل شود، اما بر عكس به خدا اجازه 

انگيز از دست دادن شوهر در نهايت به  طوري كه موضوع غم ي او كار كند بهداد كه در زندگ
  .صميميت بيشتر او با خدا منجر گرديد

شخصيت او در . حنا خود انتخاب كرده بود كه شخصيت خويش را در حضور خدا پرورش دهد
 او هيچگاه بينيم كه  مي37 در آية. ايمان، اعتماد، عفت و پاكدامني در حضور خدا رشد كرده بود

 سال ادامه 60 روز به دعا و مناجات مشغول بود و اين وضع تا كرد، بلكه شبانه معبد را ترك نمي
يافتة او در طي اين  توانيم هويت و ارزش حنا را در قالب شخصيت تكامل بدين ترتيب مي. داشت

  .ساليان مشاهد كنيم و با عينك ايمان به آن بنگريم

هاي خود  ك مارك خوب خيلي توجه دارند و هر فردي بنا به تواناييها خريداران به ي اين روز
اش فراهم  كند اجناسي را كه داراي بهترين مارك هستند براي خود و خانواده هميشه سعي مي

توانيم ماركِ شخصيت و  ايم كه چگونه مي اما آيا تا به حال به اين موضوع فكر كرده. سازد
مان از چه  و هويت ما در اين نيست كه لباس و مايحتاجمان را باارزش سازيم؟ ارزش  هويت

فروشگاهي است و مارك آن چيست، بلكه ارزش حقيقي ما در شخصيت والايي است كه در حضور 
  :زمين به قول سعدي شاعر بزرگ ايران. پر جلال خداوند رشد يافته و شكل گرفته باشد

  آدمي شريف است به جان آدميت تن 

  ت نشان آدميتنه همين لباس زيباس 

گويد كه لباس او از جنس حرير مصري بود يا گردنبندش از  مقدس درباره حنا به ما نمي كتاب
خوانيم و در شخصيتش  هايش از طلاي خالص، بلكه آنچه راجع به او مي ياقوت كبود و گوشواره

حنا . ستاش ا دهنده بينيم، همانا سرسپردگي، ايمان، عشق، اميد و انتظار براي ديدن نجات مي
مدت هشتاد و چهار سال  هاي جواني خود را كنار بگذارد و به سرسپردة يهوه بود كه توانست ارزش
آيد، و به همين  دهندة موعود مي او ايمان داشت كه نجات. پيوسته در خانة معبود با او بسر برَد



ر براي او نه با يأس اين انتظا. اش بود دهنده هاي متوالي منتظر ماند زيرا كه عاشق نجات جهت سال
و خدا نيز او را مطابق ايمان و شخصيت والايش كه در . و نگراني، بلكه با ايمان و اميد توأم بود

  .حضور او شكل گرفته بود، بركت داد

راند و روميان حتي معبد يهوديان را نيز اشغال  در آن زمان دولت روم بر يهوديان حكومت مي
در نتيجه زندگي براي يهوديان خيلي سخت . ها است يصر خداي آنكرده و اعلام نموده بودند كه ق

ولي حنا در چنين . كردند بهترين راه، شورش و اعتصاب است شده بود و شايد مردم فكر مي
كرد تا  دعا مي. كرد او براي مردم اسرائيل دعا مي. كرد رفت و هر روز دعا مي شرايطي به معبد مي

 زمان رهبران مذهبي مدام با هم در حال جر و بحث بودند، ولي در آن. هاي خدا تحقق يابد وعده
دهد نه آن اشخاص  كند، آنچه او را تحت تأثير قرار مي وقتي خدا از آسمان به پايين نگاه مي

راحتي نسبت به  توانست به حنا مي. نام حنا نما، بلكه پيرزن حقيري است به سياستمدار و روحاني
 اما او اكنون كسي بود كه هر روز نزد خداي اسرائيل دست به دعا خدا سرد شود و از او برنجد،

  .ياد بياورد خواست قوم خود را به داشت و از او مي برمي

عتيق و هم در عهدجديد يك قانون الهي است كه خدا هميشه از طريق كساني كه در  اين هم در عهد
  .دهد انگيز انجام مي حاشيه قرار دارند كارهاي شگفت

حنا در پي اين . ولين كساني بود كه عيسي مسيح موعود را ديد، ايمان آورد و نجات يافتحنا از ا
نبود كه از نظر دنيا داراي شخصيتي والا محسوب شود و عزت و احترام يابد، هرچند اگر اراده 

توانست در كنار روزه و دعا از  رسيد و حتي مي طور حتم به چنين عزت و احترامي مي كرد به مي
  . متيازات نيز كه حق او هم بود، برخوردار شوداين ا

اند تا ما هم بتوانيم پا جاي پاي اين  هايي براي ما بر جاي گذاشته عزيزان، اين زنان بزرگ نمونه
هاي ايمان به ما  اين نمونه. بزرگ زنان و مردان غيور خدا بگذاريم و از نمونة آنان سرمشق بگيريم

حنا . ه پيش برويم و در اين ميدان نبرد بجنگيم و پيروز شويمتوانيم ب آموزند كه ما هم مي مي
توانست بعد از فوت شوهرش از خدا برنجد و با تلخي نزد او گله و شكايت كند، اما در عوض  مي

عاقبت نيز پس . تصميم گرفت به خدا وفادار بماند و هر روز در دوستي و صميمت با او جلوتر رود
چشم خود ديد و اين افتخار را پيدا كرد كه ورود  ايش را به سال متوالي نتيجه دعاه60 از

چنين افتخاري از آنِ . گر باشد دهندة قوم اسرائيل، يعني عيسي مسيح موعود را نظاره نجات
  !سياستمداران و بزرگانِ آن زمان نشد



بسر امروزه ديگر لازم نيست مثل دو هزار سال پيش هشتاد و چهار سال از زندگي خود را در معبد 
اكنون خدا به ما معبدي ديگر، يعني كليسا و مشاركت مقدسين را سپرده است كه نه تنها . ببريم

وقتي . هشتاد و چهار سال، بلكه شايسته است كه تمام ايام عمرمان را با شادماني در آن بسر ببريم
خواهند  يهاي بزرگ و سياستمداراني كه م طور حتم به دولت نگرد به خدا از آسمان به زمين مي

نگرد كه در دعا مصرانه  كند، بلكه او به حناها مي ديگر كشورها را با جنگ تغيير دهند نگاه نمي
  .هاي خدا هستند منتظر انجام وعده

توانيم خيلي از  آموزد كه ما نيز مي مقدس به ما مي امروزه شخصيت حنا و ديگر زنان بزرگ كتاب
پيش  كنندة ايمان خود يعني عيسي مسيح به  كاملسوي هاي زندگي را كنار بگذاريم و به ارزش
همه چيز بر من جايز «: گويد در اين رابطه مي12پولس رسول در اول قرنتيان باب ششم آية . رويم

  ».گذارم چيزي بر من تسلط يابد همه چيز بر من روا است اما نمي. است، اما همه چيز مفيد نيست

. توانست در بر داشته باشد كنار گذاشت زايايي را كه ميحنا در آن زمان ازدواج مجدد و منافع و م
خاطر خداوندمان كنار  توانيم امروزه چه چيزهايي را به حال بياييد از خود بپرسيم كه ما مي

خاطر خداوند از آنها چشم بپوشيم؟  بگذاريم؟ چه چيزهايي در زندگي ما هست كه شايسته است به
ظاهر پرارزش اين زندگي دست  خاطر خداوند از چيزهاي به از ياد نبريم كه اگر حاضر باشيم به

بكشيم، اين در نظر خدا خيلي باارزش است و او بهترين بركات خود را شامل حال ما خواهد 
ترين بركت دنيا را به حنا عطا كرد و اين افتخار را به او داد  طور كه بزرگ  درست همان-ساخت

  .خود ببيندچشم  دهندة موعود را به عيسي مسيح نجات

  .ناپذيري را شامل حال ما سازد تواند دنياي ما را عوض كند و بركات صف آري، صميميت با خدا مي

 


